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برنامه های درسی ناکارآمد
نمی دانم این کار  با عدالت آموزشی چگونه قابل توجیه است (به 

ادامـه از 
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اول
آیین نامه هــای «شــرایط انتقالی از دانشــگاه خارج بــه ایران» و 
ماده واحده که مشــتمل بر ۹ بند و ۹ تبصره است و در جلسه ۹۰۱ 
مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، 
مراجعه شود. این ماده واحده از زمان تصویب، جایگزین مصوبات جلسات ۱۶۶و 
۱۸۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۵ و ۱۴۰۲/۸/۹ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور 
شــد و به امضای سرپرســت ریاســت جمهوری و رئیس شــورای  عالی انقلاب 
فرهنگی، برای اجرا به دو وزارت علوم تحقیقات و فناوری و بهداشــت درمان و 

آموزش پزشکی ابلاغ شد ).
با انواع مداخله های مختلف، فرصت بیشتری در اختیار کسانی گذاشته شده 
که از هر نظر  برخوردار هستند. چندوقت پیش کسی را دیدم که در رشته پزشکی 
قبول شــده بود. او گفت که ســال قبل، معدلش در پایه دوازدهم، ۱۹ بوده ولی 
برای اینکه معدل بالاتری داشته باشد، دوباره درس خوانده و معدلش را توانسته 
ترمیم کند و آن را به ۱۹/۵۰ ارتقا دهد! این نوع «سابقه تحصیلی» ساختن، بیشتر 

به طنز شبیه است تا اهمیت دادن به آموزش دبیرستانی.
با ایــن  حال مســئولان تشــخیص داده اند که حــق «ترمیم معــدل» برای 
دانش آموزان محفوظ است. درحالی که شاید توجه نکرده اند که با این کار، فشار 
زیــادی بــه روح و روان دانش آموزان و خانواده هایشــان وارد می کنند. موضوع 
آموزش عالی و آینده تحصیلی و شغلی جوانان، به شدت به وضعیت اجتماعی 

ایران آسیب وارد کرده است.
وضعیــت فعلی ورود به دانشــگاه، مانند قیف واژگونی شــده که قریب به 
 اتفــاق ظرفیت ها، توســط فرزنــدان خانواده های خیلی برخوردار پُر می شــود. 
داوطلبان ورود به دانشــگاه وقتی در اخبــار می بینند و می خوانند که یک ایرانیِ 
نخبه به  دلیل شایســتگی خودش  توانســته در خارج از ایــران امکان تحصیل و 
اشتغال در رشــته مورد علاقه اش  را بیابد و مدیر عامل، مخترع و مکتشف شود، 
طبیعی اســت که خــودش را در آن جایگاه شــغلی ببیند و رفتــن را به ماندن 

ترجیح دهد.
از سوی دیگر، بحران ترکیب جمعیتی در کشور، چیزی نبود که از دو دهه قبل 
نتوان آن را پیش بینی کرد. ولی آن قدر دیر این واقعیت پذیرفته شــد که جمعیت 
کشــور رو به پیری باورنکردنی گذاشــت. هم زمان با پیرشدن جمعیت، کاهش 
جمعیت هم مزید بر علت شد و با عدم استقبال جوانان از ازدواج و فرزندآوری که 
مهم ترین دلایل آن  ریشه در   اطمینان نداشتن به آینده و ناامنی شغلی و اقتصادی 
دارد، جامعه احساس خطر کرد و سیاست گذاران تلاش کرده اند تا با مشوق های 
بیرونــی، جوانان را به ازدواج و فرزندآوری ترغیب کنند که یکی از این راهکارها، 
افزایش وام ازدواج بوده که برای جبران ناتوانی از تهیه مســکن و نداشتن شغل 
مناسب با درآمد کافی برای جوانان که برای ازدواج دو شرط حداقلی است، ناچیز 
اســت. افزون بر این شرط های حداقلی، انگیزه های اجتماعی هم تغییر کرده اند. 
برای مثال، بعضی از جوان ها استدلال می کنند که «مگر ما از این زندگی چه خیری 
دیده ایم که فرزنــدی آورده و یک کودک دیگر را نیز بیچاره کنیم» و می گویند که 
«بچه ام با چه حمایتی به دنیا بیاید و بزرگ شود؟ چه آینده ای را برای او می توانم 
تضمین کنــم» و از این نوع بحث ها و دغدغه ها که فراوان اســت و با نصیحت  
حل نمی شود. درحالی که معمولا مسئولان  قبل از درک بحرانی بودن یک مسئله، 
آن را به بســیط ترین شکل فرو می کاهند و تصور می کنند که به سرعت و با اِعمال 
راه حل های انقباضی و اســتفاده از شیوه منسوخ «ترکه و شیرینی»، مشکل حل 
می شود. ولی با بی اثری این سازوکارها، متوجه می شوند که بدون درک عمیق تر 
همه بحران های اشاره شــده که به  هم مرتبط هستند، راه حل های از بالا به پایین 
و متمرکز پاسخ گو نیستند و لازم است که مسئله را واقع بینانه مطالعه کنند و در 
جست وجوی راهکارهای ابداعی و خلاق باشند. برای مثال، تعداد نوزادانی که در 
۹ ماه اول سال ۱۴۰۲ به  دنیا آمدند، «بر اساس آمار های سازمان ثبت  احوال کشور، 
۷۹۸ هزار و ۵۵۳ نفر بوده» که در مقایسه با تعداد متولدین دوره ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۲ در 
همین بازه زمانی، کمترین تعداد تولد ثبت شده در ایران بوده است (تابناک به نقل 
از نود اقتصادی، ۱۲ بهمن ۱۴۰۲). این آمار نشان دهنده این است که با وعده دادن 
و دســتوردادن و مشوق های رنگ باخته مادی، این مسائل عمیق حل نمی شوند. 
از نظر من، «امید» یکی از اصلی ترین ســرمایه های اجتماعی است که با کمیت، 
ایجاد نمی شود و تا جوانان با مصداق های ملموس  به آینده بهتر امیدوار نشوند، 
از شــدت این بحران ها و در رأس آنها «مهاجــرت»، با راهکارهایی نظیر افزایش 

هزینه آزادکردن مدرک، کاسته نمی شود.
مــن نگران جامعه ای هســتم که تعداد ســالمندان آن بیشــتر از کودکان و 
نوجوان هایش است. ما جوان ترین جمعیت دنیا را داشتیم، ولی برای آنان کاری 
نکردیم و نتیجه اش هم این شد که الان با معضل سالمندی کشور مواجه هستیم.   
اگر فکری برای جامعه نکنیم، از هم می پاشد. زمانی که یک سوم جمعیت  کشور 
جوان بودنــد و در دنیا مثال زدنــی بودیم، برای آن جوانان طــرح و برنامه  های 
اصولی و درازمدت تدوین نشــد و تصور این بود که این ثروت، همیشــگی است، 

ولی با تأسف، این ثروت در حال تمام شدن است.
در ۲۰ تــا ۳۰ ســال اخیر، برای حــل چنین بحران های عمیــق، چندبُعدی و 
چندلایه ای، از واژه های مغشــوش و مبهمی مانند مهندسی اخلاقی، مهندسی 
رفتاری و مهندســی فرهنگی اســتفاده شــده که جوانان را خســته کرده است. 
مگر می شــود فرهنگ را مهندســی کرد؟ فرهنگ به تدریج ریشه می دواند و این 
ریشــه دواندن  با شــعاردادن اتفاق نمی افتد. درک کنیم که دانشــجویان خسته 
شــده اند؛ آنها می خواهد با مهاجرت  از زیر بــار این همه تحمیل و اجبار خلاص 
شــوند و مطمئن نیستند که آیا با تغییر جغرافیا، دنیای دیگری را تجربه خواهند 
کرد یا خیر، ولی در رفتن مصمم هســتند و این تصمیم، برای خودشان و جامعه 
ایران  ناخوشایند است. من فکر می کنم تنها در صورتی می توان جلوی مهاجرت 
بی رویه و فرار مغزها را گرفت که دانشــجویان در ارزیابی خودشان از موقعیت، 
شواهدی قابل اعتنا بیابند و متوجه  شــوند که ماندن در کشور برایشان می تواند 
سودمندتر از مهاجرت باشد. آن وقت شاید-و امیدوارم- برای ادامه تحصیل بروند 
و رشــد یابند و با موفقیت  برگردند و مطمئن باشند که متناسب با توانایی و شأن 
علمی شــان، شأنیت اجتماعی و آرامش زیستن و فرصت های شغلی مناسب در 

انتظارشان هست.
تعداد زیادی از دانش آموزان، حتی از دوران دبســتان با عشــق و علاقه و به 
امید مهاجرت، زبان دوم می آموزند. دانش آموزانی که در مدرسه از یادگیری زبان 
دوم فراری بودند، حالا خودشــان دنبال یادگیری زبان دیگری هستند؛ چرا که فکر 

می کنند شاید مهاجرت راهی به  سوی خوشبختی باشد.
حــرف آخر اینکه بــرای حل پدیــده مهاجرت، نــگاه بدبینانــه، کج تابانه و 
پلیســی- امنیتی جوابگــو نیســت. وقوع ایــن اتفاق بــرای هر جامعــه ای که 
در شــرایط ناپایــدار قرار می گیــرد و از حالــت تعادل خارج می شــود، طبیعی 
اســت. افراد می خواهند بــه جایی بروند که فرصت های بهتری در انتظارشــان 
باشــد. برای شــناخت پدیده مهاجرت و حل آن، تشــکیل اتاق هــای فکر قوی 
با پژوهشــگران نخبه  از تمام رشــته های مرتبط ضروری اســت، نه آنکه فوری 
آیین نامه برای همان اتاق فکر نوشــته شــود و اعضای اصلی آن را هم از افراد 
حقوقی و مناســبتی قرار دهند. اگر بالاترین متخصصان دعوت شوند، می توانند 
بــا هم اندیشــی، واقع بینی و بدون ســوگیری و قضاوت کــردن، پدیده مهاجرت 
را از زوایای مختلف شناســایی کنند و راهکارهــای عملی و توصیه های اجرائی 
به سیاســت گذاران و تصمیم گیرنــدگان ارائه دهند. در ضمن لازم اســت برای 
شــناخت پدیده مهاجرت، نوجوان و جوان محور اصلی قرار گیرد تا شــاید بتوان 
راه حل های منصفانه و اثر بخشــی بــرای این معضل بــزرگ اجتماعی پیدا کرد 

و به اجرای آنها متعهد بود.

ناترازی انرژی؛ تقصیر مدیران است 
یا ساختارها؟

وزیر پیشــین نیرو گفت: امروزه در بحث ناترازی انرژی ناخودآگاه یا خودآگاه 
انگشت اشاره ما به ســمت مدیران و مدیریت های مسئول در دستگاه های 
اجرائی نشــانه می رود که البته آنها ســهم و نقش دارند، همان گونه که قیمت نیز 
سهم دارد، اما آن قدر این اشاره پررنگ می شود که ما از نقش و سهم ساختارها غافل 
می شــویم. به گزارش وزارت نفت، رضا اردکانیان با بیــان اینکه در هر عرصه ای از 
اقتصاد و از جمله انرژی وقتی از واژه «ناترازی» اســتفاده می کنیم، خوب است که 
همراه با آن درباره تلقی مان از «وضعیت تراز» هم صحبت کنیم، گفت: تصور، تلقی 
و تعریــف ما از وضعیــت تراز در وضعیت کنونی مصرف چیســت؟ برای مثال آیا 
وضعیت تراز انرژی این است که در اوج فصل گرما در تابستان، زمانی که ما با حدود 
۲۰۰ ساعت پیک تقاضا برای انرژی الکتریسیته روبه رو هستیم، همه تقاضاها بتوانند 
هم زمان وارد عرصه مصرف بشــوند و اگر سیستم نتوانست جواب گو باشد این امر 
یعنی ناترازی؟ اینکه ما به هر واحد مسکونی و تجاری شهری و روستایی در دشت ها 
و ارتفاعات سراســر کشور، هم زمان گاز و برق را برای مصارف گرمایشی و پخت و پز 
برسانیم، یا اینکه هر مصرف کننده ای برای هر دستگاهی با هر کیفیت ساخت در هر 
جا، هر زمان و به هر میزانی متقاضی انرژی باشد باید تأمین کند؛ این یعنی وضعیت 
تــراز  و در غیــر این صورت ناترازی داریــم؟! وی ادامــه داد: صحبت نکردن درباره 
وضعیت تراز مصرف انرژی در کشور یک بدفهمی و به اصطلاح آموزش غلط را در 
جامعه تسری می دهد و در حقیقت تشدیدکننده شدت مصرف انرژی است. در این 

صورت هیچ گاه ما نمی توانیم به شیوه مصرف صحیح و وضعیت تراز برسیم. 

شرایط سوریه و آینده منطقه
ســوابق تحریرالشــام و رهبران آن حاکی از آن نیست که این گروه یک 
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نیــروی نیابتی ترکیــه و کاملا تحت کنترل آنکاراســت. این موضوع و 
بسیاری از موضوعات دیگر به چگونگی سیر تحولات در ماه های آینده 
و از جمله نحوه برخورد ایران با مســائل ســوریه ارتبــاط دارد. وزارت 
خارجه ایران تاکنون مواضعی منطقی و درست درباره سوریه اتخاذ کرده و از جمله 
بــر حاکمیت ملی و تمامیت ارضی آن کشــور و ضرورت تشــکیل دولتی فراگیر با 
شــرکت همه اقشار مردم سوریه تأکید کرده است. بدیهی است که چنین موضعی 
هــم به تثبیت اوضاع و اجتناب از تقابل در داخل ســوریه و صدور ناامنی که همه 

نگران آن هستند، کمک می کند و هم به عادی سازی روابط بین ایران و سوریه.

کلامي که  جاي آن خالي است 
در واقع هرچه نیروی پیشران صنعتی در جهان بیش از پیش وابسته به 
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تکنولوژی است، نیروی پیش برنده صنعت ایران، نفت و گاز و سایر منابع 
طبیعی و معدنی است که مسیری برخلاف مسیر جهانی است. به این 
ترتیب صنعت برخــلاف وظیفه تاریخی خود که باید شــکل دهنده و 
تغذیه کننده تحولات اقتصادی در کشورمان باشد، از بدو تولد دنباله رو و تغذیه شونده 
از اقتصاد بوده است و بنگاه های صنعتی مبتنی بر استراتژی «جایگزینی واردات» و 
«خودکفایی» عمدتا برای پاســخ گویی به نیاز داخل ایجاد شده اند. بر همین اساس 
است که اکثر بنگاه های صنعتی کشورمان درگیر مسائل کاملا ابتدایی  هستند؛ نظیر  
چگونگی تأمین مالی و مواد اولیه و ماشین آلات و تأمین انرژی و فروش محصول در 
داخل و صادرات به خارج برای تأمین ارز حاصله و... . به این موانع سخت و سنگین، 
فضای اقتصاد سیاسی را نیز باید افزود که مجاری تنفس را برای بنگاه های اقتصادی 
بیش از پیش غیر قابل تحمل می کنند. اینکه دولت ها و شرکت های دولتی به عنوان 
رقیب وارد میدان می شوند و با ایجاد انحصار برآمده از پشتوانه سیاسی امکان رشد 

را از بنگاه های کوچك و متوسط خصوصی سلب می کنند.
۲- آقای پزشکیان برای چندمین بار در روزهای اخیر بر تأمین معیشت مردم و اجرای 
عدالت تأکید کرده اند؛ در دیدار با اعضای حزب ملت، جلسه با کارگروه بهبود ناترازی 
انرژی و شــورای رقابت. در شــورای رقابت گفتند «با فضای رانتی در اقتصاد، بازار 
رقابتی شکل نمی گیرد و دولت چهاردهم در اقتصاد به دنبال تأمین معیشت مردم، 
تحقق عدالت و ایجاد بازاری رقابتی، منصفانه و عادلانه اســت»  (۱۰/۱۵). تحلیلی 
پارادوکسیکال؛ چراکه اگرچه این سخن درست است که فضای اقتصادی کشورمان 
رانتی است و در فضای رانتی، بازار رقابتی شکل نمی گیرد، اما اینکه دولت به دنبال 
تأمین معیشــت مردم باشــد و وظایف این چنینی برای خود تعریف کند، سرمنشــأ 
ایجاد رانت و فســاد و عقب ماندگی اقتصادی و صنعتی اســت. انحراف اقتصادی 
کشورمان از نقطه ای آغاز شد که با درون گرایی و محدودکردن تقاضای محصول به 
بــازار داخلی و گره زدن آن با نفت و گاز، ضمن آنکه اتصال صنعت به بازار جهانی 
محدود و آسیب پذیری آن زیاد شــد (تحریم ها)، اقتصادی معیشتی با سردمداری 
دولت شکل گرفت. دولتی که در فرایند فشار انبوه تقاضا، خود مستهلك و مستأصل 
شــده و جواز بهره برداری مخرب از منابع طبیعی (آب و خاك و انرژی و جنگل ها و 
مراتع و...) را صادر و از سوی دیگر با قیمت گذاری دستوری ظرفیت های بنگاه های 
اقتصادی را به بهانه مبارزه با تعدی و تأمین عدالت به شدت تضعیف کرد و در آخر 
هم با خلق پول و ایجاد ناترازی مالی و بودجه ای، تورمی افسارگسیخته را در چهار 
دهه بر زندگی مردم تحمیل کرد و نام آن را توزیع عادلانه منابع گذاشت که معنی 

درست آن توزیع فقر است.
۳- اقتصاد ایران باید بزرگ شــود و گمگشــته آن آزادی اســت و قرارگرفتن در بین 
۱۰ اقتصاد بسته جهان در ردیف ۱۵۸ شاخص «آزادی اقتصادی» گویای این بحران 
عمیق و ســاختاری است. درواقع این آزادی اقتصادی اســت که مبنا و اساس هر 
توسعه ای آن هم توسعه ای عادلانه و انسانی است. باید بزرگ شویم و رشد کنیم و 
این با آزادی و اتصال به بازارهای جهانی و قرارگرفتن در موج چهارم صنعتی شدن 
و فنــاوری دیجیتال و... ممکن اســت و نه با اقتصاد محدود معیشــتی و به ظاهر 
عدالت طلبانــه اما فقرگســترانه! برای گذار از وضعیت فعلــی و تحقق وضعیت 
مطلوب آن هم در شــرایط تحولات جدیــد روی کار آمدن رئیس جمهور نامتعادل 
آمریکا، بایــد با حفظ منافع ملی به بازتعریف جای خــود در نظم موجود جهانی 
بپردازیــم. نظمی که چه بخواهیــم و چه نخواهیم کشــورهای غربی و نهادهای 
سیاســی و اقتصادی نظیر ســازمان ملل، صندوق بین المللی پول، بانك جهانی و 
سازمان تجارت جهانی و... آن را شکل داده و از بازیگران فعال آن هستند و توسعه 
صنعتی و بزرگ شــدن بنگاه های اقتصادی کشــورمان جز با حضور در این زنجیره 
امکان پذیر نیســت. بر این اساس تغییر رویکرد و نقش دولت و نهادهای حاکمیتی 
و بســیاری از نخبگان و روشنفکران به موضوع توسعه و محوریت دادن به توسعه 
صنعتی در قالب گفتمــان اقتصاد آزاد و رقابتی، اصلی اساســی برای هر تغییر و 
تحولی است. تغییری که در اکثر کشورهای جهان از کشورهای اطراف مان تا جنوب 
شرق آســیا و آمریکای لاتین و آفریقا با غیرشخصی شدن قدرت و ایجاد سازمان ها 
و نهادهای مدنی و حضور در ســازمان های منطقه ای و جهانی و... در همین یکی، 
دو دهه اخیر واقع شــده است. اکنون مثل روز روشن است که جز با رشد اقتصادی 
مستمر و فراگیر غیرنفتی و ثبات اقتصادی از مسیر حق آزادی و انتخاب آحاد جامعه 
در حوزه های مختلف و به خصوص در عرصه اقتصادی و آزادی کار و کسب مردم، 
رفع فقر و نابرابری و تأمین معیشت و عدالت ممکن نیست. حقیقتی که اگرچه مانند 
روز روشــن اســت اما ظاهرا همچنان در گفتار سیاست گذاران کشورمان و از جمله 

دومین مقام اجرائی کشور قرار ندارد و جای آن بسیارخالی است .*  
* برای نگارش این یادداشــت از مطالب ویژه نامه «چالش های صنعتی شــدن ایران» - دکتر 

مسعود نیلی و همکاران -روزنامه دنیای اقتصاد - ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ بسیار استفاده شده است.
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 اسم برنامه «رک» اســت. من هم با اجازه تان چون شما اهل رک حرف زدن   �
هستید، رک سؤال کنم.

شما رک سؤال کنید و من در خدمت شما هستم.
 فکر کنم شــما رکورددار گفت وگو در رســانه های ایران و حتی آن طرف آب   �

هستید. مصاحبه خیلی دوست دارید یا خیلی حرف برای گفتن هست؟
شــاید اگر بگویم که خیلی هم مصاحبه دوست ندارم، کسی باور نکند؛ یعنی 
حــق می دهم باور نکننــد و بگویند خدا رحم کرده  مصاحبه دوســت نداری، اگر 
دوست داشتی چه کار می کردی؟ چادر می زدی و اینها. ولی نه، واقعا تا آنجا که 
بتوانم فرار می کنم. از تیرماه که دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری بود و به من 
مرخصی پزشــکی دادند و از زندان بیرون آمدم، قرار بود با آقای مهدی رحمانیان 

و آقای غلامی مصاحبه انجام دهیم و الان که چهار،  پنج ماه می گذرد، نه واقعا.
 ولی مصاحبه های بسیار دیگری قبل از این مصاحبه انجام دادید. فکر می کنم   �

یک مقدار مهربانی است و انگار دعوت رد کردن برای  شما  سخت است.
بله، ببینید مــن کلا  قاعده و قانون هایی برای خودم دارم. خب برای مصاحبه، 
گفت وگو یا پرسیدن «آخرش چه می شود؟» خیلی تماس می گیرند. شماره هایی را 
که نمی شناســم، اصلا جواب نمی دهم. آنها را هم که می شناسم، چون می دانند 
من جواب نمی دهم، تلفن نمی زنند و برایم پیام می فرستند؛ بنابراین اگر شماره ای 
باشــد که من نمی شناسم یا موبایل باشد، جواب نمی دهم. بعد از یکی، دو بار که 
تماس می گیرند، جواب می دهم و برایشــان پیام می فرستم که اوامرتان را مرقوم 
بفرمایید. بعد او می گوید گفت وگــو می خواهیم یا می خواهیم برای مصاحبه به 
فلان دانشگاه دعوت تان کنیم. برای دانشگاه می گویم باشد؛ چون می گویم ۸۰، ۹۰ 
درصد از شــورایی که باید مجوز صادر کنند، نماینده رهبری و معاون پژوهشی و 
اینها هستند که قبول نمی کنند؛ بنابراین چرا من خودم را خسته کنم و با اینها بحث 
کنم؟ ولی به تازگی دو  ســایت هستند که نمی دانم اسم شان را درست می گویم یا 
خیر، یکی آزاد است که برای بچه های دانشگاه شریف است، آقای دکتر احمدی و 
دیگری دیدارنیوز که برای آقای مهندس محمدیان؛ واقعا کارشــان را خوب انجام 
می دهند و همیشــه هم به  صورت مناظره است و با کسی که خیلی مثل من فکر 

نمی کند و طور دیگری فکر می کند.
 البته شما کنشگر هستید. کنشــگر با انفعال که معنا نمی شود؛ با فعالیت معنا   �

می شود. کتاب بنویسد، حرف بزند، یادداشت بنویسد و در مناظره ها شرکت کند؛ 
این معنای یک کنشگر سیاسی است.

یک چیزی را شــما درست می گویید. البته الان نه، اما بعد از دوران اصلاحات 
بحثی پیش آمده بود که ما صداوسیما نباید برویم، چون صداوسیما بعد از دولت 
دوم آقای خاتمــی از اصلاح طلبان دعوت نمی کرد؛ بنابرایــن نباید برویم و فقط 
صداوسیما یک خط خاص است. علی القاعده از من هم انتظار می رفت به خاطر 
اینکه بــه اصلاح طلب ها نزدیک ترم، نروم و نمی رفتم. صداوســیما نرویم، چون 

صداوسیما مردمی نیست و قس  علی هذا... .
 پس کجا حرف مان را بزنیم؟  �

همــان. خیلــی وقت ها در دانشــگاه ها من را بســیج دعوت می کند. بســیج 
دانشجویی دانشگاه کاشان، بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان. یک نفر را هم از 
آن طرف می آورند مثلا حمید رسایی و مناظره انجام می شود و آمفی تئاترشان پر 
می شود؛ یعنی آخرین بار که این اتفاق افتاد. یک ماه پیش در دانشگاه کاشان بود 
که با یک طرفدار سیاست های تندرو انقلابی بود و باز هم آمفی تئاتر خیلی ها آمده 
بودند، با اینکه برنامه ســاعت ۹، ۹:۳۰ شب شــروع شده بود. به همان استدلالی 
که در صداوســیما نباید شرکت کنید، به همان اســتدلال هم اگر بسیج و جامعه 
اســلامی در دانشــگاه دعوت کند که همه از یک طیف هســتند،  نباید بروید. پس 
دیگــر کجا می ماند؟ منِ صادق زیبــاکلام معتقدم من خودم فکر می کنم. ممکن 
است مخاطبان من بگویند به جز مهمل هیچ چیز دیگری نمی گویی و خودت فکر 

می کنی خیلی سرت می شود، اما فکر می کنم حرف برای گفتن دارم.
بنابراین اگر قرار باشد به صداوسیما نروم، چون صداوسیما از طرف روشنفکران 
و تحصیل کرده ها بایکوت شــده، اگر نهادهای مرتبط با حکومت در دانشــگاه ها 
دعوت کنند نروم، یک ســری را هم که نظام قدغن کرده و گفته نباید شرکت کنید؛ 

مثل ایران اینترنشــنال، بی بی سی فارســی، من و تو و رادیوفردا پس من کجا بروم؟ 
«شرق» هم نیایم؟ این است که از ۲۰، ۳۰ سال پیش عهد و پیمانی با خودم بستم 
که هرکســی من را دعوت می کند، می گویم می آیم؛ اگر شــمر و خولی و حرمله 

هم دعوت کنند، من می گویم می آیم. چون فکر می کنم حرفی برای گفتن دارم.
 البته در این سه، چهار شبکه آخری که نام بردید، مصاحبه کردید؛ شاید بعد از   �

آن گفتند نباید مصاحبه کنید.
اگر یادتان باشــد در ســال ۱۳۸۸ گفتند با بی بی سی فارسی صحبت نکنید. با 
رادیوفردا، بی بی ســی فارســی و بعــدا گفتند با من وتو هم صحبــت نکن، چون 

صحبت می کردم... .
 اما فکر کنم تک و توک یک کارهایی کردید.  �

بعد ایران اینترنشنال آمد. بعد از آبان ۹۸ هم گفتند با ایران اینترنشنال صحبت 
نکن و من صحبت نکردم.

 بسیار خب. دو نکته گفتید که با هر دو کار دارم. یکی زندان و دیگری «آخرش   �
چه می شود؟» که کتابی هم درباره آن نوشتید. اما اینکه شما را چرا نمی گیرند، شما 
را که چند بار گرفتند! چرا این را می پرســند؟ و چرا تا شــما را می گیرند، بعد از یک 

مدت آزاد می کنند؟
در ۱۰ ســال گذشــته، یعنی تقریبا از اوایل دهه ۹۰ و دقیق تر از بعد از دور دوم 
دولت روحانی در ســال ۹۶، دو سؤال بود که هرکسی به من می رسید، می پرسید: 
«آخرش چه می شــود؟» و «چرا شــما را نمی گیرند؟». آنهایی که می گفتند چرا 
شــما را نمی گیرند، معمولا می خواستند مؤدبانه بگویند فکر نکن خیلی زرنگی! 
ما فهمیدیم دســتت با اینها در یک کاســه اســت و تو برای نظام سوپاپ هستی، 
ماله کش و مزدوری و فکر نکن خیلی زرنگی و ما نفهمیم. ممکن است یک عده 
نفهمنــد چرا تو را نمی گیرند، اما ما می دانیم تو برای خود این نظام هســتی. من 
خیلــی کم از اتومبیل اســتفاده می کنم و پیاده این  طرف و آن  طــرف می روم یا با 
وسیله نقلیه عمومی؛ هرکسی می پرسید که چرا شما را نمی گیرند، می گفتم برای 
چه بگیرند؟ من از خودشان هستم و آب پاکی را می ریختم روی دست شان که به 

خودشان زحمت ندهند.
 شاید کســی حوصله نکند یا وقت نکند یا دسترسی نداشــته باشد؛ می شود   �

چکیده و خلاصه پاسخ سؤال اول را بگویید؛ چرا شما را نمی گیرند؟ غیر از آنکه آب 
پاکی را روی دست شــان می ریختید، چکیده ای را که در این کتاب نوشتید، خیلی 

خلاصه می گویید؟
چکیده اش این است که یک چیزهایی را رعایت می کنم. توهین نمی کنم. مثلا 
من همیشــه می گویم آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نــژاد، آقای روحانی، به 
مسئولان مملکت، رئیس قوه  قضائیه، مقام معظم  رهبری. فقط خودی ها نیستند 
که من با احترام با آنها رفتار می کنم. می دانید که من به ولیعهد همیشه می گویم 
ولیعهد؛ همیشه گفته ام جناب و یک بار نمی توانید از من نوشته ای پیدا کنید که با 

ایشان سخیف صحبت کرده باشم.
 پس یکی اینکه ادبیات تان درباره همه محترمانه است.  �

بلــه. درباره همــه. دوم اینکه عــده ای می گویند عبور از نظــام. من معتقدم 
در  این  صورت به جلو نمی رویم. ممکن اســت شــما بگویید جلو کجاســت که 
ما نمی رویــم؟ من می گویم برای مــنِ صادق زیباکلام جلو، یک ســری اهداف و 
آرمان های دموکراتیک اســت. اینکه مردم بتوانند در انتخابات آزاد شــرکت کنند. 
بتوانند نمایندگان خودشان یا رئیس جمهور و نخست وزیر را آزادانه انتخاب کنند؛ 
یعنی اینکه حکومت پاسخ گو باشد؛ یعنی نظامی که حکومت می کند، باید در قبال 
اتفاقات مهمی که افتاده، پاسخ گو باشد. الان مثلا سوریه آن طور شده و باید متعهد 
و موظف به پاسخ گویی باشــند. حکومت نتواند هر کاری را که دلش می خواهد، 
بکند، بلکه کارهایی را انجام دهد که قانون اساسی به او اجازه داده است. آزادی 
بیان و مطبوعات باشــد. شــما اگر گفتید بالای چشم حکومت ابرو است، به شما 
احضاریه ندهند. و من معتقد هستم امروز که چهارم دی ۱۴۰۳ است، اگر این نظام 

آسیب ببیند، مستقل از چگونگی آن، ما به آن اهداف نخواهیم رسید.
 با استمرار وضعیت فعلی معتقدید که می رسیم؟  �

من نگفتم که چه کار باید کنیم. ببینید، در دانشگاه تهران تا قبل از اینکه من را 

بیرون کنند، یعنی در سال ۱۴۰۱، کار اصلی من در دانشکده حقوق و علوم  سیاسی 
تدریس تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بود؛ یعنی از اواخر قرن نوزدهم، 
از مشــروطه تا ۲۲ بهمن ۱۳۵۷. این درس اصلی من بود و تمام ۳۰، ۴۰ کتابی که 
نوشــتم، حالا چه مصاحبه، چه کتاب و چه نوشــتنی همه درباره همین مسائل 

است؛ تحولات سیاسی-اجتماعی ایران.
امــروز که چهارم دی ۱۴۰۳ اســت، هدف یک آدم به اســم صــادق زیباکلام 
نبوده اســت. ۱۱۸ سال پیش، انقلاب مشــروطه اتفاق افتاده است و شما باورت 
نمی شــود که ۱۱۸ ســال پیش خواســته ها، امیال و آرزوهای مشــروطه طلبان و 
مشروطه خواهان همین ها بوده است. قانون اساسی باشد و پادشاه نتواند هر کاری 
که دلش می خواهد، انجام دهد. وزرا پاسخ گو باشد، مردم بتوانند نمایندگان شان را 

انتخاب کنند.
 رساله یک کلمه، قانون، هنوز هم دنبال استقرار قانون هستیم.  �

آفرین، اصلا چیزی که من به دانشجوهایم درس می دهم، این است که بنشینیم 
و فکر کنیم چه شد؟ چرا بعد از ۱۱۸ سال نیست آنچه می خواستیم و باید می شد؟

 چکیده خودمانی حرف تان این اســت که اگر قرار است مدام با انقلاب به آن   �
برسیم، از ۱۱۸ ســال پیش با انقلاب رسیده بودیم، چون مدام انقلاب شده است. 

چکیده پاسخ به این سؤال که آخرش چه می شود؟
وقتی شــما می گویید آخرش چه می شود؟ یک ســناریو و منظری در ذهن تان 

دارید.
 خودم این ایراد را از خودم مطرح کنم تا شما جواب تان برای بیننده روشن تر   �

شود. وقتی می پرسید آخرش چه می شود؟ یعنی الان هیچ  کاری نباید انجام دهیم 
یا باید خیلی کارها کنیم تا برسیم به آخرش که یک چیزی می شود.

به آنهایی که می گفتند چرا شما را نمی گیرند، می گفتم من از خودشان هستم، 
برای چه من را بگیرند؟ اما در پاســخ کسانی که می گفتند و می گویند و همچنان 
خواهنــد گفت که آقــای زیباکلام آخرش چه می شــود؟ اولا خود این ســؤال از 
منظر جامعه شــناختی خیلی مطلب دارد. خیلی حرف ها دارد. چرا؟ برای اینکه 
در پاکســتان هم پاکســتانی ها نمی گویند آخرش چه می شود؟ در افغانستان هم 

منتظرند با همه سختی ها گشایشی اتفاق بیفتد.
 یعنی با تمام سختی حتی از الان هم از مسیر لذت می برند.  �

حالا کشورهای پیشرفته که بماند؛ در نروژ، فنلاند، دانمارک، آمریکا، هلند، ژاپن 
و... مردم نمی گویند آخرش چه می شــود. حتی در ترکیه، پاکســتان و امارات هم 
نمی گویند آخرش چه می شــود. حتی در عــراق هم نمی گویند. خود اینکه مردم 

می گویند آخرش چه می شود یک درد بزرگ است.
 خیلی بد است!  �

نه، آن به جای خودش؛ وقتی آدم ها می پرســند آخرش چه می شــود؟ یعنی 
امیدشان را از دســت داده اند و سرخورده هستند. این است که می پرسند آخرش 

چه می شود؟
من آن اوایل فکر می کردم وقتی از من می پرســند آخرش چه می شود، با خود 
می گویند این اســتاد علوم  سیاسی است و شاید چیزهایی بفهمد و بداند به کدام 
سمت وسو می رویم. بعد متوجه شدم که من خیلی اشتباه می کنم. ۸۰، ۹۰ درصد 
کسانی که از من می پرســند آخرش چه می شود، می دانند آخرش چه می شود و 
از مــن تأییدیه می خواهند. دارند به من می گوینــد صادق زیباکلام، تو هم مثل ما 
فکر کن، مثل ما باش و به من می گویند تو هم بیا مثل ما فکر کن. این طور شد که 
من متوجه شدم وقتی با آدم ها صحبت می کردم، می دیدم که این به دنبال سؤال 

نیست و می داند آخرش چه می شود، فقط می خواهد من آن آخر را تأیید کنم.
 و شما این مهر تأیید را نمی زنید؟  �

اصــلا و ابدا. بنابراین به جای اینکه بنشــینم و با آنها بحــث کنم که فایده ای 
هم نداشــت، در جواب هرکس به من می گوید آخرش چه می شود، می گویم دعا 
کنید. چون می دانم به دنبال چه هســتند. بنابراین وقتــی من می گویم دعا کنید ، 
شگفت زده می شوند و می پرسند دعا کنیم؟ شما استاد دانشگاه هستید و مگر کار 
مملکت با دعا درست می شود؟ می گویم بله شما دعا کنید. ببینید چرا روحانیون 
موفق هستند؟ برای اینکه آنها دعا می کنند اما شما دعا نمی کنید. بعد نگاهی به 

من می کنند و می گویند مثل اینکه بدهکار هم شدیم. می گویم بله بدهکار هستید، 
چــون ایمان ندارید؛ بروید اول ایمان تان را تقویت کنید بلکه دعای تان مســتجاب 

شود و شما هم مثل روحانیت بتوانید موفق شوید.
 آقای دکتر ببخشــید به آنها جواب نمی دهید که تو از این ســؤال منتظر تأیید  �

 من هستی ؟
فایده ندارد. برای اینکه شــاید باورتان نشــود اما ما از نظر سیاسی فوق العاده 
عقب مانده هستیم. از نظر علوم  انسانی فوق العاده عقب مانده هستیم. آدمی که 
به من می گوید آخرش چه می شــود و تا صبــح می خواهد با من بحث کند، یک 
صفحه کتاب نخوانده و دانش او در ایران اینترنشنال یا من وتو خلاصه شده است.

 آقای دکتر نه کشورهای بسیار پیشرفته و توسعه یافته، مگر همه دموکراسی های   �
مستقر ۹۹ درصد جامعه شان روشنفکر و تحصیل کرده و نابغه هستند و همه مردم 

کتاب می خوانند؟
شما اگر سؤال نداشته باشید که آخرش چه می شود، من توقعی ندارم که شما 
کتاب هم خوانده باشــید. اما چرا از شما توقع دارم؟ چون شما نخواستید یک بار 
فکر کنید که چه شده که ما به اینجا رسیده ایم. ببینید، آدم های معمولی را که در 
کوچه و خیابان می بینیم  هیچ، من با آقای مهدی نصیری گفت وگو و مناظره کردم، 
با آقای اکبرنژاد گفت وگو کردم، با آقای دکتر عبدالکریمی گفت وگو کردم، با آقای 
دکتر بخارایی و... . خیلی جالب است؛ حتی روشنفکران و فرهیختگان ما برایشان 
مهم و مطرح نیســت که این انقلاب اســلامی است که ما این همه به آن فحش 
می دهیم و نفرین و ناله می کنیم، چون الان دیگر به آن انقلاب اسلامی نمی گویند، 
می گویند پنجاه وهفتی. الان یکی، دو سال است که به من می گویند پنجاه و هفتی! 

می گویند زیباکلام را ولش کنید او از این پنجاه وهفتی ها ست.
انقلاب ســال ۵۷، خواســته ها و آرمان هایی داشــت. درســت است که الان 
شاه اللهی ها و سلطنت طلب ها و براندازها می گویند شما خوشی زیر دل تان زد و 
برای آب و برق مجانی به خیابان ریختید و گول تان زدند،  روشنفکران خودفروخته 
 و فریب خورده بودند و... درست است که اینها را به ما می گویند اما ببینید یک دریا 
آرشــیو انقلاب ســال ۵۷ وجود دارد که راهپیمایی وقتی از ساعت هفت ، هشت 
صبح شــروع می شــد، از میدان انقلاب تا آزادی جمعیت جمع می شد و ساعت 
۱۱، ۱۲ اعلامیه آن راهپیمایی قرائت می شــد؛ در آن اعلامیه چه نوشته شده بود؟ 
نوشته بود  آب و برق مجانی می شود یا به همه زمین می دهیم؟ نه در آن نوشته 
بود آزادی زندانیان سیاسی، تبعیدی ها باید به وطن بازگردند، انتخابات آزاد، آزادی 
مطبوعات، آزادی بیان، تعطیلی زندان اوین و... اینها خواســته های ما بوده است. 
من که می گویم ما بی ســواد و عقب مانده هســتیم، حتی تحصیل کرده های ما و 
آنهایی که مشعل به دست گرفتند و راه را نشان می دهند و به جمعیت می گویند 
به دنبال ما بیایید، یک بار نیامدند بررســی کنیم. در مناظره ها و گفت وگوهایی که 
می کنیم، از آنها می پرســم چرا ما به آن اهداف نرســیدیم؟ ما کار نکردیم. ما بلد 
نیســتیم در زمینه علوم  انســانی کار کنیم. غربی ها چرا پیشرفته و موفق هستند؟ 
چــون درباره این چیزها کار می کنند. درباره اینکه این انقلاب اســلامی چه شــد 
که به اینجا ختم شــد؟ چرا یک بار بعد از ۲۲ بهمن ۵۷ مســئولان نگفتند آزادی 
بیان؟ ما برای آزادی بیان، انتخابات آزاد  و پاســخ گو بودن حکومت انقلاب کردیم؛ 
چــرا نیامدیم یک بار درباره اینهــا بحث کنیم؟ فقط و فقــط تئوری های توطئه. 

عقب ماندگی فقط تولید پراید و پیکان نیست.
 اتفاقا تولید را گفتید. یک مصاحبه معروفی از جوانی شما وجود دارد که گفتید   �

ما باید همه  چیز را خودمان تولید کنیم، اصلا نباید وابسته باشیم.
بله، آن مصاحبه برای ۴۶ ســال پیش بود. چه کسی آن طور در آن مقطع فکر 
نمی کرد؟ من این را همیشــه می گویم، نه از بــاب افتخار یا ننگ،  از باب واقعیت. 
ببینید تنها کســی که بــه اعدام های خلخالی نق مــی زد و اعتراض می کرد، خدا 
رحمت شــان کند مرحوم مهنــدس مهدی بــازرگان بود. شــما الان برگردید به 
روزنامه های ســال های ۵۷-۵۸ کــه مطلقا آزادی بود، یعنی باورتان نمی شــود 

مطبوعات در ایران همان قدر آزاد بودند که مطبوعات در فرانسه آزاد است.
 برایند مطبوعات را مرور می کنم اعتراضی به آن اعدام ها وجود ندارد.  �

هیچ  اعتراضی نبود.
 حتی خوشحال هم بودند.  �

مرحــوم مهندس بازرگان می گفت این اعدام ها درســت نیســت و... به آقای 
خلخالی برخورد و ایشــان که اهل اســتعفا نبود، قهر کرد و سه ، چهار روز دادگاه 
انقلاب و اوین و هرکجا باید می رفت، نرفت. ببینید الان سال ۵۸ است؛ جنگ نشده 
بود من کاملا یادم هســت. دانشجوها، در هر جامعه ای از جمله جامعه خودمان 
آوانگارد هســتند. آنها در همه جوامع برای اهداف دموکراتیک پیشرو هستند. در 
ایران هم همیشــه همین طور بوده اســت. بعد از انقلاب، دانشجویان چپ یعنی 
مارکسیســت ها، چریک های فدایی خلق و طرفداران حزب توده، پیکاریست ها و 
جهان ســومی از هم جدا شــدند و آن طرف دانشــجویان چپ بودند و این طرف 
هم دانشــجویان مذهبی و پیرو خط امام و اینها. ببینید فقط و فقط یک مورد بعد 
از انقلاب بود که دانشــجویان چپ، مارکسیســت و دانشجویان مذهبی دست به 
دســت همدیگر راهپیمایی کردند و آمدند جلوی در دانشــگاه تهران و به طرف 
میدان فردوسی رفتند که اگر خلخالی نیاید و برنگردد، ما خودمان طاغوتی ها، ضد 

انقلاب و وابستگان به بیگانه را با چنارهای کنار خیابان اعدام می کنیم.
 تازه اینهایی که آوانگاردمان بودند.  �

دقیقــا. ببینید چرا شــما جامعه تان را نمی شناســید. برای همین اســت که 
می گویــم اینها یک صفحه کتــاب نخوانده اند. ما نیامدیم بگوییم چه شــد؟ چرا 

مطالعه نکردیم؟
 الان مشــخصا افزایش آگاهــی جامعه را چاره و حرکت رو به ســعادتمندی   �

می دانید؟
الان افزایــش آگاهی جامعه را اوجب واجبات می دانــم؛ یعنی اینکه یکی از 
اختلافات بنیادی من با اصلاح طلب ها از اینجا شروع شد که بعد از ۸۸، هر وقت 
انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری می شد، خلاصه حرف اصلاح طلبان این بود 
که اگر نظام مقداری پایین بیاید و تعادل برقرار شــود، حالا شــورای نگهبان همه 
را نــه اما تعدادی از نامزدهای ما را تأیید کند، در انتخابات شــرکت می کنیم. من 
می گفتم این خطاســت؛ باید می گفتیم نفس وجود نظارت اســتصوابی مغایر با 
انتخابات آزاد است. کدام اصلاح طلب این را گفت؟ کی آقای خاتمی این را گفت؟ 

کی ما آمدیم پایین ایستادیم؟ هیچ وقت.
هم باید کم کم شــروع به آگاهی و مطالعه کنیم و هم پای چیزهایی که باعث 
تقویت بنیان دموکراســی می شود، بایستیم و برایشــان مقاله بنویسیم، سخنرانی 
کنیــم، کار کنیم و در جمع این طوری صحبت کنیم. اینها باعث می شــود انقلاب 
مشــروطه و انقلاب اســلامی به ناکجاآباد نکشــند. اصلاحات دوم خرداد ۷۶ به 

ناکجاآباد نکشد.
 و نه در کوتاه مدت هم نتیجه می گیریم؛ چون ما جامعه عجولی هستیم.  �

اینها در بلندمدت است. ببینید مردم چه کار کردند وقتی ترامپ آمد؟ من خیلی 
خوشحال نشدم؛ گفتم ایشان ضدزن، ضدسیاهپوست ها، مکزیکی تبارها، عرب ها، 
ایرانی ها و مسلمان هاست. به صراحت  این را گفتم. من خیالم راحت است، البته 
به من مربوط نمی شود که من نه سر پیاز هستم و نه ته پیاز اما خیالم راحت است 

چون در آمریکا ترامپ و بایدن حکومت نمی کند، قانون حکومت می کند.
من اینها را بارها و بارها گفتم و باید اینها را بشنویم. ترامپ دور اول که چهار، 
پنج ســال پیش رئیس جمهور شده بود، وقتی وارد کاخ سفید شد، اولین کاری  که 
کرد، شما به عنوان یک رسانه حتما یادتان است. گفت از این هشت کشور دیگر از 
این به بعد کســی حق ندارد وارد آمریکا شــود؛ ایران، سوریه، سومالی و... هفت، 
هشت کشور بودند. یک قاضی فدرال گفت شما حق ندارید این کار را انجام دهید.
همین پریروز مثل اینکه ترامپ می خواســت برای دادستان فردی را منصوب 

کنــد و او را معرفی  هم کرده بود؛ ترامپی که این همه رأی آورده، ولی یک کمیته  
بررســی کرد و گفتند این روابط جنسی خلاف داشــته و مواد مخدر مصرف کرده 
و با تیپا کســی را که ترامپ می خواســت بیاورد، بیرون انداختند. حالا کســی که 
صادق زیباکلام می خواهد بیاورد، فوتش کنید پرت می شــود آن طرف؛ اما ترامپ 
می خواســت بیاورد. چرا؟ چون قانون می گوید که ترامپ نمی تواند هر کســی را 
می خواهد بیاورد و سنا باید نظر بدهد. ما این را نداریم. در ایران از مشروطه به این 
طرف در این ۱۱۸ ســال منهای موارد استثنائی مانند چند سال اول انقلاب، وقتی 
رضاشاه ســقوط کرد، چند سال بعد از مشروطه، اینها را کنار بگذارید سرجمع به 
۲۰ سال هم نمی رسند اما در صد سال مابقی اش حکومت هر کاری خواسته کرده 
است. ما باید این فلســفه را در ایران مطرح کنیم که حکومت صرف نظر از اینکه 
چه کســی قدرت را در دســت گرفته، باید حســب قانون حکومت کند و در قبال 
سیاست ها و تصمیماتش پاسخ گو باشد. اینها را باید جا بیندازیم. اینها جا نیفتاده؛ 

ما عقب مانده هستیم و نمی دانیم مبانی مدرن حکمرانی اینهاست.
 در فرمایشــات تان درباره صفات ترامپ گفتید، یادم آمد ۱۳ سال است کتاب   �

تولد اسرائیل تان در ارشاد گیر مجوز است.
ببینید من هم مثل خیلی از ایرانی ها، زمانی که در لندن از ســال ۱۳۴۶ تا سال 
۱۳۴۹ تحصیل می کردم و رشــته مهندسی شــیمی می خواندم، در اتاقم عکس 
یاسر عرفات، جمال عبدالناصر و لیلا خالد بود، مثل یحیی سنوار، یک بت انقلابی 
برای دختر فلســطینی و عکس دختر بچه فلسطینی که در چشم هایش یک دنیا 
محرومیت وجود داشــت و در اردوگاه های فلسطینی، لبنان و سوریه یا هرکجای 
دیگر. اینها تصاویر اتاقم بود و مثل مابقی ایرانی ها با تمام وجود طرفدار فلسطین 
بودم و اســرائیل را غاصب و ظالم، متجاوز و... می دانســتم. اما چون در انگلیس 
درس می خواندم و به مسئله فلسطین خیلی علاقه داشتم، مثل مابقی ایرانی ها، 
شــروع کردم به خواندن اخبار که نخست وزیر اسرائیل چه گفته و... .  مقاله ای در 
نیویورک تایمز درباره فلســطین خواندم و فهمیــدم و یاد گرفتم و به  خاطر همین 
علاقه  ام، انگلیســی ام از سایر دانشجویان جلو افتاده بود و کسی باور نمی کرد که 

من دو سال است انگلیس هستم؛ این قدر انگلیسی ام خوب شده بود.
کم کم متوجه شــدم آن تصویری که من دارم؛ یک چیزهای دیگری هم وجود 
دارد. بعد کم کم کتاب متین رابینسون، عراق و اسرائیل را خواندم و بعد چیزهای 
دیگر و چیزهای دیگر که البته طول کشــید تا فهمیدم اسرائیل را چطور به وجود 

آوردند.
شــما تا چهار  هزار ســال تاریخ یهودیت را از زمان حضــرت ابراهیم در چهار 
هزار سال پیش باید شروع کنید کم کم به مطالعه کردن و آن زمان تازه می فهمید 
چه می شــود که اسرائیل چهار  هزار ســال بعد از آن به وجود می آید و این کتاب 
تولد اســرائیل دقیقــا همین  کار را کــرده و گفته چهار هزار ســال پیش حضرت 
ابراهیم از جنوب عراق امروزی، از مســیر هلال خصیب به جایی که امروزه به آن 
بیت المقدس می گوییم، رفت و چه شد که منجر به   به وجود  آمدن اسرائیل شد و 
تمام تلاشم را به کار بردم که از مسیر تاریخ منحرف نشوم؛ یعنی قضاوت احساسی 

نکنم. من می توانم بفهمم چرا ارشاد مجوز این کتاب را نمی دهد.
 روایت تاریخی است.  �

آفرین.  زمانی شــما می گویید انقلاب اسلامی به این خاطر اتفاق افتاد که نسل 
جدید دچار بحران هویت شده بود، نظام شاهنشاهی خیلی وابسته به آمریکا شده 
و شــکاف طبقاتی خیلی زیاد  و فســاد زیاد شده بود و در شــیراز زن و مرد لخت 

می رقصیدند.
یک کتاب دیگر اســت که گفته انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۵۷ اتفاق افتاده، 
یک تاریخ کاملا مشــخص. رهبر آن یک روحانی نزدیک ۸۰ ســاله به اسم روح االله 
خمینی بود که  مرجع تقلید و مجتهد بود و یک عده از ایشان تقلید می کردند و ۱۴، 
۱۵ سال قبل از انقلاب در نجف تبعید بود. در نتیجه آن انقلاب، نظام شاهنشاهی 
سقوط کرد و نظام جمهوری اسلامی حاکم شد. آن دولت صدام  حسین، آقایی را 
که در تبعید و رهبر انقلاب بود  از عراق بیرون کرد. او به پاریس و نوفل لوشاتو رفت 

و حدود سه ماه بعد با دستیارانش برگشت و آمد.
ببینید، اینها دیگر تحلیل نیست. شــما نمی توانید بگویید رهبرش جبهه ملی 
بود یا رهبری شــاپور بختیار، چون مشخص اســت. یا بگویید ۲۲ بهمن نبوده، ۱۳ 
فروردین بوده است؛ خیر. این کتاب تولد اسرائیل هم همین طور است، یعنی روایت 

تاریخ است.
 اگر در وزارت ارشاد آقای پزشکیان مجوز گرفت که فبهاالمراد، اگر نگرفت...  �

والا به خصوص چیزی که باعث شده به فکر فرو  رفتم و از عقب ماندگی فکری 
ما ایرانی ها واقعا دلم سوخت. می دانید چرا؟ چون الان چطور همه به فلسطینی ها 
فحش می دهند؟ حالا براندازها و سلطنت طلب ها و مخالفان جمهوری اسلامی 
که به فلســطینی ها فحش می دهند و چطور نتانیاهو، این قصاب، این جانی برای 
یک سری از ایرانی ها بت شده؟ سال ۵۷ درست عکس آن بود. یعنی سال ۵۷، تازه 
انقلاب شده بود و حدود دو  سه هفته بود، یاسر عرفات به ایران آمد و استقبالی از 
او شد که اصلا اگر کسی می آمد و می گفت چه خبر است، باور نمی کردند از یاسر 

عرفات این طور در کشوری که عرب هم نیستند استقبال شود.
نمی شــود این قدر  مردمی، قومی، جماعتی اســیر احساســات باشــند؛ چون 
احساســات است. ســال ۵۷ من صادق زیباکلام فقط احساسات بودم و الان هم 
آنهایی که به فلسطینی ها و رهبران فلسطین بدوبیراه می گویند و نتانیاهوی قصاب 

را روی سرشان می گذارند و حلواحلوا می کنند، از روی احساسات است.
 اگر مجوز نگرفت، می خواهید چه کار کنید؟  �

اگر مجوز نگرفت می خواهم در کانال یوتیوبم هفته ای یکی  دو ساعت درباره 
این کتــاب صحبت کنم. نه اینکه از رو بخوانم، بلکه بگویم چطور شــد؛ روایتگر 

باشم.
 تا الان شــدیدا از سیاست ضرب  در سیاســت به توان سیاست حرف زدیم.   �

می خواهــم قدری درباره عشــق به توان سیاســت صحبت کنم. به ســال های 
حضورتان در لندن در دوران دانشجویی اشاره کردید. همان  زمان بود که شما یک 
دوست دختر لندنی داشتید که به شما خیانت می کند؟ آنجا می فهمید انگلیسی ها 

خیانتکار هستند؟ قصه اش چه بود؟
من جوابش را به شــما می دهــم. نمی خواهم فرار کنم اما اتفاقا دو پســت 
آخری که در اینســتاگرام گذاشــتم، یک طورهایی ضدحال است، برای اینکه الان 
همه به دنبال این هســتند که آخرش چه می شــود و نتانیاهو چه گفته و کجا را 
می خواهند بزنند؟ صادق۳ تکلیفش چه شــد و همه اش همین صحبت ها ست. 
پستی که هفته گذشته گذاشتم خیلی جالب بود. چون من پیاده خیلی رفت وآمد 
می کنم، یکی از مســیرهایی که می روم  بغل دانشگاه امام  صادق است که به پل 
مدیریت می خورد و خیابان خیلی خلوت اســت و هیچ مغازه ای در آنجا نیست. 
یــک خانمی آنجا به گربه هــا غذا می دهد. آن روز هم دیدم کــه حدودا برای ۲۰ 
گربه در ظرف های پلاســتیکی یک بارمصرف غذا چیده. گفتم خانم اجازه هست 
من از شــما عکس بگیرم و پســت بگذارم؟ نمی دانم من را شــناخت یا نه ولی 
گفت خواهش می کنم. یک پســت گذاشــتم درباره گربه ها که گور بابای نتانیاهو 
و... بابــا زندگی اتفاقا یعنــی همین؛ همین غذا دادن به گربه هــا. یعنی آن خانم 
قــدر زندگی را فهمیده، نه ما که همه اش به دنبال بحث های سیاســی هســتیم 

که آخرش چه می شود.
یک پســت دیگر هم قبل از اینکه بیاییم اینجا گذاشتم. شما را نمی دانم، چون 
شــما به دنبال آخرش چه می شود، هستید. من به شــدت تحت  تأثیر ترکیدن آن 
بغض و ریختن اشک های پزشکیان قرار گرفتم؛ به خاطر خانمش. به خانم امیدی 
که در اصفهان برای پســت هایم اطلاعات جمع آوری می کند، گفتم خانمش کی 
فوت شــده که یک مرتبه عکس خانمش را در آن همایش دید و بغضش ترکید؟ 
گفت ســال ۷۳. یعنی خانم مسعود پزشکیان ۳۰ سال پیش فوت کردند. تصادف 

کردند و ظاهرا حجت، پسرشان هم فوت می شود. آقای پزشکیان چهار فرزند دارد. 
ســال ۷۲ آقای پزشکیان تخصصش را در دانشــگاه علوم  پزشکی گرفته و ظاهرا 
جــراح بدی نبوده و آدم مطلعی بوده و در تبریز مریض خیلی داشــته و بعد هم 
که وزیر و وکیل و اینها می شــود. خانمش وقتی فوت می شود، جراح قلب بوده و 
بعد هم نردبان ترقی را سه پله یکی بالا رفته و ۴۰  سالش بوده و تیپ و ظاهرش 
هم بد نبوده، اما برای من خیلی جالب بود که ازدواج نکرده اســت. یک دلیل آن 
بچه ها می توانند باشــند؛ زهرا، یوسف و مهدی. چون بالاخره اگر ازدواج می کرد، 

بین همسر دوم و این بچه ها خیلی گل و بلبل نمی شد.
 شدیدا پایبند بودند به خدا یکی، یار یکی.  �

نه، خاطرخواه خانم بوده اســت؛ عاشق خانم بوده است. وگرنه وقتی بچه ها 
از آب و گل درمی آمدنــد کــه الان بزرگ شــدند و فکر می کنم ۲۰، ۳۰ سال شــان 
باشــد، احتمالا ازدواج کردند و رفتند و دیگر دلیلی نداشــت. از خدای شان است 
که پدرشــان ازدواج کند، چون احساس مسئولیت نسبت به پدر دارند. اما ازدواج 
نکرده چون همسرش را خیلی دوست داشته است. این را من دیدم و به خاطر این 
پست گذاشتم. هنوز من غرق آخرش چه می شود نشدم و این بحث های سیاسی 

و این نکات ظریف را به نظر من جالب است آدم ببیند.
 من اگر غرق شده بودم هیچ وقت از دوست دختر انگلیسی شما نمی پرسیدم.  �

بله. حالا دوست دخترم به من خیانت کرد.
 اصلا تعریف کنید که کجا آشنا شدید؟  �

من در دوران جوانی و جاهلیت که اولین آن رفته و دومی  مانده، عاشق مسائل 
سیاسی بودم و بچه ها پارتی و بزن و بکوب می رفتند.

 شما میتینگ؟  �
نه من هم می رفتم.

 رقص تان خوب است؟  �
رقصم نه. یک بار مریم دختر وسطی ام برگشت گفت بابا گل که لگد نمی کنید.

 من یک پرانتز باید باز کنم، بعضی از فعالان حقوق حیوانات قویا معتقد هستند   �
که به گربه ها و سگ های ولگرد نباید غذا داد. می دانم جایش نبود باز کنم.

خیلی ها در کامنت نوشته بودند که نباید به آنها غذا بدهند.
 خب هم کلاسی ها پارتی و بکوب و بزن و اینها می رفتند...  �

بلــه، آنها رقص و پارتی و بزن و بکوب با مواد مخدر و اینها می رفتند. البته من 
هم پارتی می رفتم، امامزاده واجب التعظیم نبودم اما با یکی از فلسطینی ها که او 
هم مثل من دانشــجو بود، می نشستیم با هم بحث می کردیم؛ عشق و علاقه که 
می گویم. بعد آن وقت این خانم که با من آشــنا شــد، جامعه شناسی می خواند و 
برایش خیلی عجیب بود که همه دارند می رقصند، من نشستم با یک عرب درباره 

اینکه عرفات باید این کار را بکند و ... بحث می کنیم.
 دوست پسر فرهیخته پسند بود.  �

آره یک طورهایی گفت این دیوانه خل و چل کیســت و آنجا با هم آشنا شدیم و 
البته نمی توان اسم آن را خیانت گذاشت. ما این را که یک نفر با ما باشد یک اصل 
می دانیم و این فرهنگ ما ست، اما آنها خیلی تا ازدواج نکرده اند و جدی نشده اند 

این طوری که حتما با کسی دیگر کاری نداشته باشند، نیستند.
 یعنی خیانت کرد، منتها در نگاه خودشان کار اشکال داری هم نبوده؟  �

مــن رفتم شــهری دیگر و آنجا بودم، ایشــان در لندن با یک نفر یونانی آشــنا 
می شــود و... منتها او نمی توانســت بفهمد که چرا این قدر برای من سنگین بوده 

است. این است که می گویم اینجا یک مقدار فرهنگ...
 بعد شــما از تماس ها و حرف هایش متوجه شــدید که او بــا یک یونانی وارد  �

 رابطه شده؟
نه، یکی از دوســتان مان که لندن بود به من اطلاع داد. چون می دید من به او 

خیلی علاقه مند شده ام.
 او را گذاشته بودید که به شما آمار دهد؟  �

نه اصلا.
 عجب خبرچینی بوده است.  �

بگذار بگویم او چرا گفت، خبرچینی نبود. اســمش احمد مدرس است. اتفاقا 
او هم مهندسی شیمی خوانده و بازنشسته هم شده و اصفهان زندگی می کند و با 
هم تماس داریم. او و چند نفر دیگر از بچه ها که دیدند من رابطه را خیلی جدی 
گرفتم، مِن مِن کنان گفتند که او مثل اینکه با یک آقای یونانی هم سروســری دارد. 
آنها به خاطر کمک به من گفتند تا جلوتر نروم و عمیق تر نشوم و بیشتر خاطرخواه 

مرلین نشوم.
 وقتی به روی خانم مرلین آوردید، ضمن اینکه تعجب کرد که چرا برای شما بد   �

است، دیگر واکنشش چه بود؟
من رفتم و خداحافظی هم نکردم.

 آخر کات بای نگفتید؟ الان مد است.  �
نه، او فهمیده بود  من متوجه شــدم که او بــا یک یونانی ارتباط دارد. آن زمان 
موبایل نبود و حداکثر تلفن و نامه بود. یک جعبه کارتن مانند بزرگ نامه هایش را 
داشــتم و دارم. می گفت تو اصلا به من اجازه ندادی من توضیح دهم که این آقا 
چه  کسی بود و چه شد. من هم گفتم شما هیچ اجباری برای توضیح دادن ندارید 
و چیــزی بین ما نبود که بخواهید توضیح دهیــد. او می گفت من خیلی ناراحت 

می شوم که تو می گویی چیزی بین ما نبوده است.
 و واقعا شما از این اتفاق متوجه شدید که انگلیسی ها خیانتکار هستند؟  �

اصلا و ابدا. احمقانه ترین کار این اســت که مثلا یک افغانستانی یک کار بدی 
کند، شما شروع می کنید به زیباکلام فحش دادن، چون یکی از فحش هایی که من 

می خورم، این است که چرا شما از افغانستانی ها دفاع می کنید.
 الان را نمی گویم، آن موقع فکر کردید؟  �

آن زمان هم همین طور. آن زمان هم من به خاطر یک بی نماز نیامدم در مسجد 
را ببنــدم. به خاطر کاری که مرلین کرده بود، نگفتم ۵۰ میلیون انگلیســی خائن 
هستند. اتفاقا شما درســت می گویید، آن مقطع من هم مثل خیلی از ایرانی های 
دیگر که مخالف رژیم شاه بودیم و مبارزه می کردیم، معتقد بودیم که انگلیسی ها 
فقط به فکر نفت هســتند. می خواهنــد مس را از آنجا و نفــت را از اینجا ببرند 

و انگلیس ســرمایه داری است و نظام استعماری 
دارد و اینها.

 بسیار خب، موافق هســتید همین جا به قول   �
فوتبالی ها در اوج با این قصه عاشــقانه نافرجام 

گفت وگو را تمام کنیم؟
ما تابع شما هســتیم. اگر می گویید تمام کنیم، 
تمــام می کنیم، اما مــن باز هم به آن پســتی که 
امروز گذاشــتم فکر می کنم و به شما می خواهم 
نصیحت کنم. نصیحت کــه نه، من کوچک تر این 
هســتم که نصیحت کنم. توصیه می کنم. جامعه 
ما خیلــی سیاســت زده شــده، وحشــتناک. چه 
متدین مان، چه بی دین  و چه با دین مان. سعی کنید 
در مصاحبه  با آدم هایی کــه می آورید، یک مقدار 
جنبه های دیگر زندگی هم دیده شــود؛ مثلا همین 
جنبه های عواطف و احساسات. این قدر سیاست و 
سیاست زدگی خیلی از نظر من چیز جالبی نیست. 
در زندگی خیلی چیزهای دیگر هم هست، جدا از 

اینکه آخرش چه می شود.
 چشم. متشکرم از حضورتان.  �

من هم از شما ممنون هستم.

این قــدر  نمی شــود 
قومــی،   مردمــی، 
اســیر  جماعتــی 
باشــند؛  احساســات 
احساســات  چــون 
من   ۵۷ ســال  است. 
صــادق زیباکلام فقط 
احساســات بــودم و 
به  که  آنهایی  هم  الان 
رهبران  و  فلسطینی ها 
بیراه  بــد  فلســطین 
نتانیاهوی  و  می گویند 
قصاب را روی سرشان 
حلواحلوا  و  می گذارند 
روی  از  می کننــد، 

احساسات است

می گوید علاقه زیادی به مصاحبه ندارد و تا بتواند از آن فراری اســت، اما کمتر کســی در سپهر رسانه ای حداقل دو دهه اخیر سراغ 
داریم که به اندازه صادق زیباکلام مصاحبه، مناظره، گفت وگو یا هرچه اسمش را بگذاریم، کرده باشد. استاد اخراجی دانشگاه تهران 
که به قول خودش بیشترین سؤالی که از او می کنند، این است که چرا تو را نمی گیرند؟ از قضا کتابی را هم با همین عنوان منتشر کرده 
اما جواب کوتاهی که به این پرسش می دهد، حفظ حرمت افراد و رعایت ادب در نام بردن از آنهاست. البته ناگفته نماند که زیباکلام 
هم در روزهای انقلاب زندان را تجربه کرده و هم این روزها زندانی ای به حســاب می آید که برای درمان بیماری در مرخصی به سر 

می برد. از قضای روزگار صادق زیباکلام این بار برای گفت وگو در برابر محمدرضا یزدان پرست نشسته و به سؤالاتش پاسخ می دهد. 
نظراتی درباره فلســطین دارد و از کتابی می گوید که سال هاست در انتظار مجوز آن به  سر می برد. آرمان های دست نیافته انقلاب را 
در زمان خود مترقی می داند، ولی اصرار بر سیاســت زدگی بیش از حد و نه چندان خوشایند ایرانی های امروز دارد و همین آخر سر 
گفت وگو را به روزگار گذشته دانشجویی و حتی روابط شخصی اش می برد که خواندن آن خالی از لطف نیست. نسخه تصویری این 

گفت وگو نیز هم زمان در شبکه های اجتماعی «شرق آنلاین» و سایت روزنامه «شرق» در اختیار مخاطبان قرار گرفته است.

دائم در برابر این پرسش قرار دارم

آخرش چه می شود

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
عک


